
 دانشگاه بین المللی مذاهب  میزبان نشستی درباره 
»روش تحلیل گفتمان«علامه واعظ زاده خراسانی بود 

 الگویی نو از »تاریخ‌نگاری تقریبی« 
و گفت و گوی بین مذهبی 

 کتاب »المعجم«   الگویی 
برای فهم تخصصی مفاهیم قرآنی

در بخـــش اول ایـــن مراســـم، دکتـــر صادق 
واعـــظ‌زاده بـــا تمرکـــز بـــر کتـــاب ســـترگ 
»المعجـــم فی فقه لغة القرآن و ســـرّ بلاغته« 
علامه واعـــظ‌زاده خراســـانی، که بـــا عنوان 
»الموســـوعة القرآنیة الکبری« نیز شـــناخته 
»مفهوم‌شناســـی  رســـی  بر بـــه  می‌شـــود، 
صنعـــت در قـــرآن« پرداخـــت. او ایـــن اثر را 
حاصـــل بیـــش از نیـــم قـــرن تـــاش علمی 
مداوم علامه واعظ‌زاده خراســـانی دانســـت 
و تأکیـــد کرد که کتـــاب »المعجـــم« الگویی 
کم‌نظیـــر برای فهم تخصصـــی مفاهیم قرآنی 
به شـــمار می‌رود.  دکتر واعظ‌زاده در تبیین 
مفهوم »صنـــع« در قرآن گفت: »واژه »صنع« 
در قـــرآن کریم به معنای ســـاختن و احداث 
بـــه‌ کار رفتـــه اســـت، اما نـــه هر ســـاختنی. 
اعمـــال الهـــی و انســـانی که بـــا هدفمندی، 
علـــم، مهـــارت و دقـــت انجـــام می‌شـــوند، 
ذیـــل این مفهـــوم قـــرار می‌گیرنـــد. صنعت 
در قـــرآن، هم در حوزه مـــادی و هم در حوزه 
معنـــوی و اجتماعـــی به کار رفته اســـت.« به 
گفته او، قـــرآن کریم از »صنع« برای توصیف 
افعال الهـــی در آفرینـــش طبیعت همچون 
خلقـــت کوه‌هـــا و نیز بـــرای افعال انســـانی 
ماننـــد ســـاخت کشـــتی حضـــرت نـــوح)ع( 
اســـتفاده کرده اســـت. از ســـوی دیگر، این 
مفهـــوم در عرصه‌هـــای غیرمـــادی همچون 
تعلیم و تربیت، مدیریت اجتماعی، عبادت 

و رفتار اخلاقی نیز به کار گرفته شـــده است. 
وی بـــا تأکیـــد بر خنثـــی بودن ذاتـــی مفهوم 
»صنعـــت« در قـــرآن تصریح کـــرد: »صنعت 
از نظر ارزشـــی ذاتـــاً خنثی اســـت. این نیت 
و جهت‌گیـــری صنعتگـــر اســـت کـــه بـــه آن 
ارزش مثبـــت یا منفی می‌بخشـــد. از همین 
رو، قـــرآن کریم هـــم از صنایع الهی ســـخن 

می‌گویـــد و هـــم از صنایع انســـانی.«
استاد دانشـــگاه تهران با اشاره به کاربردهای 
واژه »صنع« در قرآن توضیح داد که این واژه 
در قالب ۱۱ مشـــتق، در ۱۴ سوره و ۲۰ مورد به‌ 
کار رفته اســـت. بـــه گفته او، بر اســـاس نظر 
لغت‌شناســـان و مفســـران معتبر، »صنعت« 
فعلی اســـت کـــه واجـــد ویژگی‌هایـــی چون 
علم، مهـــارت، هدفمندی، دقـــت و قابلیت 

باشد.  تکرار 
او با نقـــل قولی از راغب اصفهانی بحث خود 
را چنیـــن تبییـــن کـــرد: »هر »صنعـــی« فعل 
اســـت، اما هر فعلی »صنع« نیست. »صنع« 
فعلـــی ماهرانه و هدفمند اســـت کـــه فاعل 
آن یـــا خداوند اســـت یـــا انســـان؛ برخلاف 
»عمل« که بـــه عموم جانداران نیز نســـبت 
داده می‌شـــود. قـــرآن پس از ذکـــر آفرینش 
تْقَنَ کلَّ 

َ
کوه‌ها می‌فرماید: »صُنْـــعَ‌الله الَّذِی أ

شَـــیءٍ« از سوی دیگر ساخت کشتی حضرت 
نوح)ع( نیـــز نمونه‌ای روشـــن از به کارگیری 
واژه صنعت در قرآن اســـت.« او با استناد به 
تقســـیم‌بندی ارائه‌ شده در کتاب »المعجم« 
علامـــه واعـــظ‌زاده خراســـانی توضیـــح داد، 

صنعـــت در قرآن به دو دســـته کلی تقســـیم 
می‌شـــود: صنعت الهـــی و صنعت انســـانی. 
این تقســـیم‌بندی، به تعبیر امروزی، شامل 
»صنعـــت ســـخت« و »صنعـــت نرم« اســـت: 
»صنعت ســـخت بـــه فعالیت‌هـــای فیزیکی 
و تولیـــدی ماننـــد ســـاخت بناهـــا و ابزارهـــا 
اشـــاره دارد، در حالی که صنعت نرم شـــامل 
فعالیت‌های اجتماعـــی، اخلاقی و فرهنگی 

همچـــون تعلیم و تربیت می‌شـــود.«
واعظ‌زاده در ادامه، به روش‌شناســـی خاص 
علامه واعظ‌زاده خراســـانی در تدوین کتاب 
»المعجـــم« پرداخت و توضیح داد که در این 
اثر، هر واژه قرآنی بر محور »ریشـــه لغوی« آن 
بررســـی می‌شـــود. به گفتـــه او، ایـــن فرآیند 
شـــامل چند مرحله مشـــخص اســـت: اول، 
گردآوری دیدگاه لغت‌شناســـان برجســـته در 
بخش »نصوص لغوی«؛ ســـپس جمع‌بندی 
این دیدگاه‌ها در قالـــب »اصول لغوی«؛ پس 
از آن، ارائه »نصوص تفســـیری« شامل آیات 
مرتبط و آرای مفسران شـــیعه و سنی، قدیم 
و جدیـــد؛ و در نهایـــت، بخش »اســـتعمال 
قرآنـــی« کـــه جمع‌بنـــدی نهایـــی و تحلیـــل 

اختصاصی مؤلـــف را دربرمی‌گیرد.
او تصریح کـــرد: »بســـیاری از مفاهیم قرآنی 
ماهیتـــی تخصصـــی دارند و بـــدون همکاری 
میان قرآن‌پژوهـــان و متخصصان حوزه‌های 
مختلف، فهم عمیق آنها دشـــوار اســـت. اما 
کتاب »المعجم« علامه واعظ‌زاده خراسانی 
می‌توانـــد ایـــن خلأ را تـــا حد زیـــادی پر کند 

و بســـتری مشـــترک برای گفت‌وگوی علمی 
میان‌رشـــته‌ای فراهم آورد.«

 
 علامه واعظ‌زاده 

 حیات علمی شیخ طوسی را 
با رویکردی تقریبی بازخوانی کرد

 در بخـــش دوم ایـــن مراســـم، دکتـــر افتخار 
تحلیـــل  وش  »ر رســـی  بر بـــه  دانش‌پـــور 
گفتمان و ابتـــکارات علامه محمد واعظ‌زاده 
خراســـانی در فهـــم حیات شـــیخ طوســـی« 
پرداخـــت. او ســـخنان خـــود را بـــا اشـــاره به 
ظرفیت‌هـــای تقریبـــی موجـــود در تحلیـــل 
زندگی شـــیخ طوســـی آغاز کـــرد و گفت: »از 
نگاه علامـــه واعظ‌زاده خراســـانی، بازخوانی 
زندگـــی شـــیخ طوســـی می‌توانـــد الگویـــی 
نـــو بـــرای تاریخ‌نـــگاری تقریبـــی و تقویـــت 
گفت‌وگـــوی بین‌مذهبـــی در جهان اســـام 
باشـــد.« دانش‌پـــور بـــا اشـــاره بـــه رســـاله 
»رســـالة فی حیاة الشـــیخ الطوســـی« که در 
مجموعه »الرســـائل العشـــر« منتشـــر شده، 
توضیـــح داد کـــه شـــیخ‌الطائفه ابوجعفـــر 
محمد بن حســـن طوســـی، از برجسته‌ترین 
فقهای امامیه در ســـده‌های چهـــارم و پنجم 
هجری اســـت و آثار ماندگاری چون »تهذیب 
الاحـــکام«، »الاســـتبصار« و »التبیـــان« را از 
خود به‌جای گذاشـــته اســـت. به گفته دکتر 
دانش‌پـــور، زندگی شـــیخ طوســـی در یکی از 
پرتنش‌تریـــن دوره‌هـــای تاریخ فقـــه امامیه 
رقـــم خـــورد؛ دوره‌ای که پس از وفـــات او، به 

»عصـــر تقلیـــد« شـــهرت یافت. همیـــن امر 
موجـــب شـــکل‌گیری روایت‌هـــای متفاوت 
و گاه متعـــارض از زندگـــی او شـــد. اما علامه 
واعـــظ‌زاده خراســـانی، با رویکـــردی تقریبی 
و بـــا بهره‌گیـــری از منابـــع معتبـــر شـــیعه و 
اهل ســـنت، از جمله »الفهرســـت«، »رجال 
نجاشی«، »تاریخ بغداد« و »وفیات الاعیان«، 
کوشیده اســـت روایتی مســـتند، منصفانه و 
عقلانی از حیات شـــیخ طوســـی ارائه دهد. 
او در این‌باره تأکیـــد کرد: »مرحوم واعظ‌زاده 
تصریـــح می‌کنـــد که بحـــث از حیات شـــیخ 
طوســـی صرفاً گزارش تاریخی نیســـت، بلکه 
تلاشـــی اســـت برای بازنمایـــی عقلانیت در 
اندیشـــه شـــیعی.« یکـــی از ابتـــکارات مهـــم 
علامه واعظ‌زاده خراســـانی، تقســـیم حیات 
شـــیخ طوســـی به ســـه دوره معنادار است: 
از ولادت تـــا هجـــرت به بغـــداد، از بغـــداد تا 
هجرت بـــه نجـــف، و از اســـتقرار در نجف تا 
وفات. این تقســـیم‌بندی امکان پاسخگویی 
دقیق به شـــبهات هر دوره را فراهم می‌کند. 
در دوره اول، شـــبهات مربـــوط به محل تولد 
و برخـــی انتســـاب‌های نادرســـت تاریخی، با 
اســـتناد به منابع جغرافیایی کهن به‌صورت 
مستدل پاسخ داده می‌شـــود. در دوره دوم، 
مهم‌تریـــن شـــبهه، ادعـــای شـــافعی‌بودن 
شـــیخ طوسی اســـت که علامه واعظ‌زاده آن 
را با اســـتدلال‌های تاریخی، نسب‌شـــناختی 
و اخلاقـــی رد می‌کنـــد. دانش‌پـــور با اشـــاره 
بـــه ظرافت ایـــن تحلیل گفـــت: »نکته مهم 

آن اســـت که مرحـــوم واعظ‌زاده منشـــأ این 
شـــبهات را نه در ضعف هویتی شیخ طوسی، 
بلکه در انصاف علمـــی و روحیه گفت‌وگویی 
او می‌دانـــد؛ به تعبیـــر او، گاه بهـــای انصاف، 

تحمل ســـوءتفاهم است.«
در دوره ســـوم، هجرت شیخ طوسی به نجف 
نه عقب‌نشـــینی، بلکه اقدامـــی آینده‌نگرانه 
بـــرای تأســـیس حـــوزه‌ای مســـتقل تفســـیر 
می‌شـــود؛ اقدامی که نقطه‌عطفـــی در تاریخ 
علـــم اســـامی بـــه شـــمار می‌آیـــد. تحلیل 
گفتمـــان روایت علامه واعظ‌زاده خراســـانی 
نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن متـــن، آگاهانه از 
زبان تقابلی پرهیز کـــرده و بر واژگان همگرا، 
آرام و رویکـــرد شـــبهه‌زدایی  ســـاختارهای 
منصفانـــه تکیـــه دارد. نتیجـــه ایـــن رویکرد، 
تقویـــت اعتمـــاد، بازخوانـــی عقلانـــی تاریخ 
امامیـــه و ارائـــه الگویی نو بـــرای تاریخ‌نگاری 

تقریبی اســـت.
اســـتاد دانشـــگاه ادیـــان و مذاهب اســـامی 
در پایـــان تأکید کـــرد، این الگـــو می‌تواند در 
مطالعه ســـایر شـــخصیت‌های اســـامی نیز 
بـــه کار گرفته شـــود و به تقویـــت گفت‌وگوی 
میان‌مذهبـــی و همبســـتگی امت اســـامی 
یاری رســـاند. به گفتـــه او، بازخوانـــی زندگی 
شیخ طوســـی از منظر تقریبی، ظرفیت‌های 
عقلانـــی و اخلاقـــی ســـنت امامیـــه را بـــرای 
جهان معاصر آشـــکار می‌ســـازد؛ ظرفیتی که 
می‌تواند مبنـــای همگرایی فرهنگی و تقویت 

هویت مشـــترک اســـامی باشد.

گروه اندیشـــه /  مراسم بزرگداشت علامه محمد واعظ‌زاده خراسانی، 
از چهره‌های برجســـته و تأثیرگذار علوم اسلامی معاصر، در دانشگاه 
ادیان و مذاهب اسلامی  برگزار شـــد.  این مراسم علمی با سخنرانی 
دکتر صـــادق واعظ‌زاده، عضو هیأت علمی دانشـــگاه تهـــران و دکتر 
افتخار دانش‌پـــور، عضو هیأت علمی دانشـــگاه بین‌المللی مذاهب 
اســـامی، به فرصتی بـــرای بازخوانـــی میراث فکری، روش‌شناســـی 
علمـــی و ابتـــکارات گفتمانی این اندیشـــمند فقید تبدیل شـــد.  دو 
ســـخنران این نشســـت، هر یـــک از زاویـــه‌ای متفاوت امـــا هم‌افق، 
به تحلیـــل آرا و آثـــار علامه محمد واعـــظ‌زاده خراســـانی پرداختند. 

تمرکز اصلی این نشســـت بر تبیین »روش تحلیـــل گفتمان«، »نگاه 
تقریبی« و »ابتکارات تاریخ‌نگارانـــه« علامه واعظ‌زاده بود؛ رویکردی 
کـــه در آثـــار او، چـــه در حـــوزه قرآن‌پژوهی و چـــه در تاریخ اندیشـــه 
اســـامی، به‌صورت منســـجم و هدفمند دیده می‌شود. علامه محمد 
واعـــظ‌زاده خراســـانی بـــا ســـابقه‌ای غنـــی در پژوهش‌هـــای فقهی، 
کلامـــی، قرآنـــی و تاریخی، از جمله شـــخصیت‌هایی اســـت که نقش 
تعیین‌کننـــده‌ای در شـــکل‌گیری رویکـــرد عقلانـــی و گفت‌وگومحور 
در علـــوم اســـامی معاصر ایفا کرده اســـت.  ویژگی شـــاخص آثار او، 
تلفیـــق نگاه تحلیلی بـــا رویکرد تقریبی در مطالعـــات مذهبی، تکیه 
بـــر عقلانیت، انصاف علمی و تلاش آگاهانـــه برای تقویت گفت‌وگوی 
میان‌مذهبی اســـت. همین نگاه سبب شـــده است که میراث فکری 
او نه‌تنهـــا در حوزه نظـــری، بلکه در عرصه‌های کاربـــردی و اجتماعی 

نیز الهام‌بخش پژوهشـــگران نســـل امروز باشد.

یادمان

صادق 
واعظ‌زاده: 

بسیاری از 
مفاهیم 

قرآنی ماهیتی 
تخصصی 

دارند و بدون 
همکاری میان 

قرآن‌پژوهان 
و متخصصان 

حوزه‌های 
مختلف، فهم 

عمیق آن‌ها 
دشوار است. 

اما کتاب 
»المعجم« 

علامه 
واعظ‌زاده 
خراسانی 

می‌تواند این 
خلأ را تا حد 

زیادی پر کند 
و بستری 

مشترک برای 
گفت‌وگوی 

علمی 
میان‌رشته‌ای 

فراهم آورد

افتخار 
دانش‌پور:

از نگاه علامه 
واعظ‌زاده 
خراسانی، 

بازخوانی 
زندگی شیخ 

طوسی 
می‌تواند 

الگویی نو برای 
تاریخ‌نگاری 

تقریبی 
و تقویت 

گفت‌وگوی 
بین‌مذهبی در 

جهان اسلام 
باشد. نتیجه 

این رویکرد 
تقویت اعتماد 

بازخوانی 
عقلانی تاریخ 
امامیه و ارائه 

الگویی نو برای 
تاریخ‌نگاری 

تقریبی است
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علوم‌انسانی در 
ایران نتوانسته 

التیامی بر 
زخم‌های ما 

باشد؛ چرا که 
ما این علوم 

را نه از دل 
سنت خود، 

بلکه همچون 
بسته‌ای آماده 
اخذ کرده‌ایم؛ 

بی‌آن‌که به کنه 
انتقادی آن راه 

یابیم. از این‌رو، 
علوم‌انسانی 

در ایران نه‌تنها 
خنثی و بی‌اثر 

نبوده، بلکه 
گاه به نیرویی 

مخرب هم 
بدل شده که 

به انسدادهای 
تازه انجامیده 

است!

اگر »علوم 
انسانی« را 
به‌درستی 

دریابیم، 
راهی به سوی 

تجدد و توسعه 
پیش‌روی ما 

گشوده خواهد 
شد؛ امکانی 

که تا امروز در 
تجربه تاریخی 

ما به‌درستی 
تحقق نیافته 

است

ظرفیت علوم‌انسانی برای رسیدن به توسعه

 توسعه فرهنگی از راه »حکمت عملی«
علوم‌انسانی در ایران نتوانسته راهی به سوی تجدد بگشاید و التیامی بر زخم‌های ما باشد

رسیدن به توسعه از مسیر 
علوم‌انسانی

اگـــر »علوم انســـانی« را به‌درســـتی دریابیم، 
راهی به ســـوی تجـــدد و توســـعه پیش‌روی 
مـــا گشـــوده خواهـــد شـــد؛ امکانـــی کـــه تا 
امـــروز در تجربـــه تاریخـــی مـــا به‌درســـتی 
تحقـــق نیافته اســـت. اگـــر تجـــدد را امکان 
تداوم پیش‌رونده در بســـتر زمـــان و مکان 
بدانیـــم، در شـــکل متأخر خود به توســـعه 
می‌انجامـــد و میان کشـــورهایی کـــه به این 
توســـعه دســـت می‌یابنـــد، نوعـــی صلـــح 
ســـاختاری برقرار می‌شود. توســـعه و صلح 
کـــه از مصادیق تجـــدد هســـتند، به‌وضوح 
در هســـته مرکـــزی زایش تجـــدد در اروپای 
غربـــی و شـــمالی، قابل مشـــاهده اســـت. 
اروپا تاریخی آکنده از جنـــگ، نزاع و ویرانی 
دارد؛ چنان‌کـــه کمتـــر نقطـــه‌ای از جهـــان 
چنین ســـطحی از تعارض مســـتمر را تجربه 
کرده اســـت. با این حـــال، امـــروز بویژه در 
بخش‌هایـــی از اروپـــا کـــه به تجدد دســـت 
یافته‌اند )عمدتـــاً اروپای غربـــی، مرکزی و 
شـــمالی( شاهد هســـتیم که به‌رغم تعارض 
منافـــع و مشـــکلات گوناگـــون، پایدارترین 
امکان‌هـــای صلح شـــکل گرفته اســـت.  اما 
نکته کلیـــدی آن اســـت که ایـــن رویکرد به 

تجـــدد و توســـعه، تنهـــا زمانـــی بـــرای اروپا 
ممکن شـــد که بازگشـــتی خاص به ســـنت 
رخ داد؛ بازگشـــتی که راه آینـــده را برای آنان 
گشود و توانست اســـتعداد تاریخی و هویتی 
گذشـــته را، متناســـب بـــا نیازهـــای زمان و 

مکان، بـــه آینده منتقـــل کند.
 

توسعه در غرب، محصول 
علوم‌انسانی بود

توســـعه در غـــرب، پیش از هر چیـــز، پیامد 
آثـــار آن در  بـــود؛ هرچنـــد  علوم‌انســـانی 
حوزه‌هـــای علـــوم تجربـــی، علـــوم محض 
و پزشـــکی نیـــز به‌روشـــنی نمایـــان شـــد. 
علوم انســـانی غربـــی دارای ســـه لایه اصلی 
اســـت: »لایـــه کیهان‌شناســـانه« که ریشـــه 
در یونـــان باســـتان و عقل لوگوســـی دارد، 
»لایـــه الهیاتی« کـــه به قرون وســـطای اروپا 
و  معرفت‌شـــناختی  »لایـــه  و  بازمی‌گـــردد 
انتقادی« که در عصر رنســـانس و پسانوزایی 
پدیـــد آمد. به‌ بیـــان دیگر، علوم‌انســـانی را 
می‌توان در دو ســـاحت »امر قدیـــم« و »امر 

جدیـــد« پـــی گرفت. 
امـــر قدیـــم بـــه یونـــان و قـــرون وســـطی 
تعلـــق دارد، امـــا امـــر جدید، که بـــدون آن 
علوم‌انســـانی اساســـاً ممکـــن نمی‌شـــد، 

محصـــول تحـــولات بنیادیـــن عصـــر جدید 
اســـت. اگـــر بخواهیـــم ایـــن بحـــث را بـــا 
اســـتعاره‌ای توضیـــح دهیم، علوم‌انســـانی 
را می‌تـــوان بـــه ســـاختمانی تشـــبیه کـــرد 
و  ی  د نتقـــا ا مـــات  تأ ن  آ ســـکلت  ا کـــه 
معرفت‌شناســـانه عصـــر جدیـــد اســـت و 
نمای بیرونـــی آن از مصالـــح تجربه تاریخی 
اروپاییان ســـاخته شـــده اســـت. بدون این 
اســـکلت، امـــکان انتقال تجربـــه تاریخی به 
عصـــر جدیـــد و شـــکل‌گیری علوم‌انســـانی 

نداشـــت. وجود 
 

چرخش معرفت‌شناختی؛ از دکارت تا 
هابرماس

بـــرای فهم اســـکلت درونـــی علوم‌انســـانی 
در غـــرب، برجســـته‌ترین نقطـــه عزیمـــت 
»شـــک  ح  بـــا طـــر دکارت  اســـت.  دکارت 
تاریخ‌ســـاز«، اولویت »معرفت‌شناســـی« بر 
»هستی‌شناســـی« را پیش کشـــید. تا پیش 
از او، در سنت‌های نظری مختلف، معرفت 
همـــواره در چهارچـــوب فرضـــی از هســـتی 
تعریف می‌شـــد؛ امـــا دکارت این نســـبت را 
معکـــوس کـــرد و نشـــان داد که ابتـــدا باید 
حدود و ثغور معرفت معتبـــر را تعیین کرد.

این چرخش، امکان اندیشـــیدن انتقادی و 
مواجهه پدیدارشناسانه با مفاهیم بنیادین 
را فراهـــم آورد. بعـــد از دکارت، کانـــت ایـــن 
برنامه پژوهشـــی را بســـط داد و نشـــان داد 
کـــه ذهـــن انســـان آینـــه منفعـــل واقعیت 
نیســـت، بلکـــه دارای ســـاختارها و مقولاتی 
فعال اســـت کـــه تجربه را شـــکل می‌دهند. 
بـــه دنبال آنها، هگل این ســـوبژکتیویته را از 
ایســـتایی رها کرد و آن را بـــه »روح تاریخی« 
بدل ســـاخت؛ روحی که در بســـتر تمدن و 
تاریخ عینیت می‌یابـــد و بالاخره هابرماس 
که نشـــان داد این آگاهی انتقادی چگونه در 
مناســـبات اجتماعی و در افق زبان و ارتباط 

بـــا دیگری ظهـــور می‌کند. 
این مجموعه، اســـکلت درونی علوم‌انسانی 
غربـــی را شـــکل می‌دهـــد؛ در حالـــی کـــه 
نمـــا و صـــورت بیرونـــی آن، حاصـــل تجربه 
تاریخی خـــاص اروپاییان اســـت. از این‌رو، 
علوم‌انســـانی غربـــی، در عیـــن میـــل بـــه 
جهانشـــمولی، یکـــی از تجربه‌هـــای تاریخی 
ممکـــن در کنـــار تجربه‌هـــای دیگر اســـت؛ 

تجربـــه‌ای که بـــا ســـنت ایرانی، هنـــدی یا 
چینـــی متفاوت اســـت.

 مکتب صلح ایرانی
صلـــح، پیـــش از آنکـــه مســـأله‌ای امنیتی یا 
صرفاً سیاســـی باشـــد، مربوط به »دســـتگاه 
آگاهـــی« اســـت. بـــدون فراهم آمـــدن این 
زیرســـاخت آگاهـــی، نظریه‌هـــا و ترتیبـــات 
نهـــادی منجـــر به صلـــح شـــکل نمی‌گیرند. 
تجربـــه اروپـــا نشـــان می‌دهـــد کـــه صلـــح 
ســـاختاری، پیامـــد تجـــددی اســـت کـــه از 
بازگشـــت انتقـــادی بـــه ســـنت برمی‌خیزد. 
ایـــران، از چنیـــن ظرفیت آگاهـــی برخوردار 
اســـت. ایـــران بـــا بهره‌گیـــری از »حکمـــت 
عملـــی« می‌توانـــد به تجـــدد دســـت یابد و 
به »توســـعه فرهنگـــی« برســـد؛ چنانکه این 
توسعه به گســـتره ایران فرهنگی هم تسری 
یابد و حتی کشورهای همســـایه را هم متأثر 

از خـــود کند.  
همانگونه کـــه چین در توســـعه اقتصادی و 
هند در توسعه خلاقانه، شگفتی آفریده‌اند، 
ایـــران هـــم می‌تواند بـــا »توســـعه فرهنگی« 
جهـــان را بـــه شـــگفتی وا دارد. نشـــانه‌های 
این ظرفیت، حتی امروز، در فرهنگ زیسته 
مردم ایران قابل مشـــاهده اســـت؛ چنانکه 
وقتی توریســـت‌های خارجی به ایران ســـفر 
می‌کننـــد از فرهنگ پیشـــرفته مـــردم ایران 
شگفت‌زده می‌شوند. بازگشـــت و بازخوانی 
ســـنت، ما را در این راه کمـــک خواهد کرد. 
بازخوانی ســـنت بـــه معنـــای واپس‌گرایی و 
ایستایی نیســـت؛ بلکه به معنای بازیابی آن 
خصلت انتقادی اســـت که بتواند سنت را رو 
به آینده بگشـــاید. تنها در این صورت اســـت 
کـــه »مکتـــب صلـــح ایرانـــی«، نـــه به‌عنوان 
امـــری آرمانـــی و دوردســـت، بلکـــه به‌مثابه 
امری ســـاختاری، فرهنگی پدیـــدار خواهد 

شـــد. در ایـــن مســـیر، علوم‌انســـانی 
ی  ه‌ا تعیین‌کننـــد نقـــش  بســـیار 

دارد، زیـــرا می‌توانـــد مـــا را بـــه 
ایـــن بازگشـــت و خوانش خلاق 
کنـــد؛  رهنمـــون  آینده‌گشـــا  و 
بازگشـــتی که شـــاید رگه‌هایی از 
آن را پیش‌تـــر، در تجربه تاریخی 
خـــود، در قرون چهـــارم و پنجم 

هجـــری، آزموده‌ایم.

علوم‌انسانی در ایران؛ ناکارآمد و دلمشغول نظریه‌پردازی

ـــرش بـ

در ایران، مواجهه‌ای نادرســـت با علوم انســـانی شـــکل گرفته اســـت. چه آنان 
که مدافع علوم‌انســـانی‌اند و چه آنان که با آن ســـر ســـتیز دارند، در یک نقطه 
مشـــترک‌اند و آن، غفلت از وجه بنیادین و انتقادی علوم‌انســـانی  و در عوض 

دلمشـــغول لایه نظریه‌پردازانه آن شدن است. 
مـــا بیش از آنکه به هســـته روش‌شـــناختی و معرفت‌شـــناختی علوم‌انســـانی 
توجه کنیـــم، درگیر لایه بیرونی و نظریه‌پردازانه آن شـــده‌ایم. به همین دلیل، 
علوم‌انســـانی در ایران نه، توانســـته راهی به سوی تجدد بگشـــاید و نه التیامی 
بـــر زخم‌های ما باشـــد. ما این علـــوم را نه از دل ســـنت خـــود، بلکه همچون 
بســـته‌ای آماده اخـــذ کرده‌ایم؛ بی‌آنکه به کنه انتقـــادی آن راه یابیم. از این‌رو، 
علوم‌انســـانی در ایـــران نه‌تنها بی‌اثر نشـــده، بلکه گاه بـــه نیرویی مخرب بدل 

شـــده و به سنت‌ســـازی‌های تصنعی و انســـدادهای تازه انجامیده است!
بـــرای فهم این ناکامـــی، باید به تفـــاوت ســـنت ایرانی با دیگر ســـنت‌ها توجه 
کـــرد. تمدن‌های بزرگ باســـتانی از جملـــه تمدن یونانی، هنـــدی و ایرانی، هر 
یـــک بر محـــور خاصی اســـتوارند: تمـــدن یونان بر »فلســـفه«، تمـــدن هند بر 

»دین‌خویـــی«  و تمـــدن ایران بر »حکمت عملی« بنا شـــده اســـت. 
ســـنت ایرانی نه محصـــور در »امر متعالی« اســـت و نه غـــرق در »امر متدانی«؛ 
بلکـــه پلـــی میان این دو ایجاد کرده اســـت. ســـنت ما، ســـنت فلســـفی به 
معنای یونانی آن نیســـت، بلکه ســـنت حکمت عملی اســـت بنابراین 
نباید درگیر مناســـبات فلسفی شویم. علوم انســـانی، اگر در سطح 
بنیادیـــن خود فهم شـــود، می‌توانـــد امکانی بـــرای بازخوانی این 
ســـنت و گشـــودن راهی به ســـوی تجدد و توســـعه فراهم آورد و 

زمینه‌ســـاز »صلح ایرانی« شـــود.

دکتر عبدالمجید مبلغی  - اســـتاد علوم‌سیاسی پژوهشگاه علوم‌انســـانی و مطالعات فرهنگی/  
اگـــر »علـــوم انســـانی« را به‌درســـتی دریابیم، راهی به ســـوی تجدد و توســـعه پیش‌روی ما گشـــوده 
خواهد شـــد؛ چـــرا که میان »علوم‌انســـانی« و پی‌جویی برای توســـعه نســـبتی وثیق برقرار اســـت؛ 
دکتـــر مبلغی در ایـــن گفتـــار از ظرفیت‌های پایه‌ای علوم‌انســـانی بـــرای صلح و توســـعه می‌گوید. 
او معتقـــد اســـت »صلح« محصول »توســـعه« و هر دو اینهـــا ماحصل »تجدد« هســـتند. صلح پیش 
از آنکـــه مســـأله‌ای سیاســـی یا امنیتی باشـــد، مســـأله‌ای معرفتـــی و مربوط بـــه »نحوه فهـــم ما از 

علوم‌انســـانی« است. 
بـــه باور او، تجربه تاریخی غرب نشـــان می‌دهد که صلح پایدار، پیامد بازگشـــتی انتقادی به ســـنت 
و شـــکل‌گیری علوم‌انســـانی در سطح بنیادین و روش‌شـــناختی آن است. او اســـتدلال می‌آورد که 
دشـــوار شـــدن توســـعه برای ایران، از مواجهه‌ای نادرســـت با علوم‌انسانی ناشی شـــده که تنها به 

نظریه‌‌‌‌پردازی در آن بســـنده شده است. 
از این منظر، شـــکل‌گیری »مکتـــب صلح ایرانی« تنهـــا در گرو فهم دوباره »حکمـــت عملی« نهفته 
در ســـنت ایرانی میســـر اســـت. مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی 
او با عنوان »علوم انســـانی؛ پیشـــینه و اهمیت« اســـت که در سلسله‌نشســـت‌های »علوم‌انسانی، 
مطالعـــات بین‌رشـــته‌ای و صلـــح« در محـــل انجمن علمـــی مطالعات صلـــح ایران و بـــا همکاری 

خانه‌اندیشـــمندان علوم‌انســـانی ارائه شده است.

نقد و نظر


